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رشته اقتصاد و تاجر شدن

شـماره جدیـد نشـریه دانشـجویی »اقتصادنامـه«؛ فصلنامـه انجمن علمـی دانشـجویی اقتصاد دانشـگاه قـم در مطلبی با عنـوان »دانـش اقتصاد و یک 

سـوءتفاهم سرنوشت‌سـاز« پیرامون زندگی دانشـجویی نوشـته اسـت: »از ترمینال که به قصد دانشـگاه سـوار اتوبوس می‌شوی مخت سـوت می‌کشد از 

فکرهـای جورواجـوری کـه در فضای سـرت بـا هم کشـتی می‌گیرند. یـک وقت خـود را می‌بینـی کـه از دانشـگاه فارغ‌التحصیل شـده‌ای و در یک بانک 

معـروف مشـغول بـه کاری، بـا کلـی کلاس؛ اما یکهو بـا خودت میگـی این همـه درس بخوانم تازه بشـوم مثل پسـرعمه بابا کـه کارش فقط شـمردن پول 

و سـروکله زدن بـا مشتری‌هاسـت؟! بعـدش سـعی می‌کنـی یـک تصویـر دیگـر از آینـده‌ات بسـازی: کارمنـد اداره مالیـات، یکی مثـل آقـای کریمی که 

همـه فامیـل بـه‌او احتـرام می‌گذارنـد و همیشـه هوایـش را دارنـد. بعد یـادت می‌آیـد از آن روزی کـه همیـن آقای کریمـی که حتـی در مجلس عروسـی 

هـم رهایـش نمی‌کردنـد و مـدام از راه‌هـای فـرار از مالیـات و دورزدن قانـون و دسـتکاری حسـاب‌ها ازش می‌پرسـیدند و او هـم بـر سـر دوراهـی گیـر 

کـرده بـود که بـا همه قطـع رابطه کنـد تا خـود را خاص کنـد یا اینکـه با تنـدی و عصبانیـت از پاسـخ به سـوال‌های گاه و 

بیـگاه مردم خـودداری کند! نه، ایـن آینده هم خیلی دلچسـب 

نیسـت! این‌بـار خـود را به‌عنـوان رئیـس سـازمان برنامـه تصور 

می‌کنـی کـه نه مثـل کارمنـد بانک فقـط کارش شـمارش پول 

اسـت و نـه مـردم مثـل آقـای کریمـی از او درخواسـت راه‌های 

فـرار از مالیات دارند! خیلی شـیک و تمیز وارد اداره می‌شـوی 

و بـه اتـاق خـودت مـی‌روی و چنـد برگـه امضـا می‌کنـی و چند 

جلسـه و بعـد هـم با کلـی حقـوق و مزایـا برمی‌گردی خونـه! بعد 

خـودت خنـده‌ات می‌گیـرد از ایـن جاه‌طلبـی و ساده‌اندیشـی. 

بگذاریـد راحت‌تـان کنـم؛ علـم اقتصـاد، نـه علـم تجـارت اسـت و 

نـه علـم کسـب‌وکار. شـما در تمـام دروس اقتصـاد، چیـز زیـادی 

بـرای تاجرشـدن یـا کاسـب شـدن یـا تولید کـردن یـا کسـب درآمد 

در هـر بازاری، چـه بازارهای واقعی و چـه بازارهای مالـی و اعتباری 

یـا حتـی مهارت‌هـای لازم بـرای اشـتغال در موسسـات اقتصـادی یـا 

مالـی خصوصـی نمی‌آموزیـد! وزن مباحـث تئوریک در رشـته اقتصاد 

زیاد اسـت و ایـن نه به خاطر سـهل‌انگاری یا از سـر دلخوشـی طراحان 

ایـن رشـته اسـت بلکـه ایـن درس‌هـا متناسـب بـا هدفـی اسـت کـه این 

رشـته بـرای آن طراحی شـده اسـت. علـم اقتصاد کـه قبل‌ترها بـه آن علم 

اقتصـاد سیاسـی می‌گفتنـد، درواقع بـه دنبـال تنظیم و سـامان‌دهی امور 

اقتصـادی جامعه اسـت. ما در علم اقتصـاد به دنبال طراحی سـازوکارهایی 

هسـتیم کـه بتوانیـم مواهـب موجـود در جامعـه را بـه بهتریـن نحـو ممکـن 

توزیـع کنیم.« 

او اجتماعی است

شماره جدید نشریه دانشجویی »جنبش«؛ نشریه مستقل دانشگاه علوم‌پزشکی لارستان در مطلبی با عنوان »او اجتماعی 

است« به موضوع روابط دختر و پسر در محیط دانشگاه اشاره کرده 

و نوشته است: »چون با همه سخن مى‌گوید، از همه جا، از هر 

درى، آدم‌هاى مهم زندگى و آینده‌اش را دوست دارد اما امروز را از 

دست نمى‌دهد. مى‌گوید انسان باید در حال زندگى کند و از حال 

لذت ببرد، درست مى‌گوید اما اندکى تفاوت میان عقیده‌مان وجود 

دارد. من به هر قیمتى در حال زندگى نمى‌کنم ولى او... . قدیم‌ترها 

مرزى وجود داشت میان آدم‌ها به نام خط قرمز که امروزه به صورتى، 

سفید و حتى بى‌رنگ تغییر رنگ داده است، یا آنقدر کوچک‌شده 

که دیده نمى‌شود. هر کسى هم بدون ویزا مى‌تواند از این مرز عبور 

کند. قدیم‌ها، دوستى‌ها دو مدل بود؛ رفیق و گاهى شاید دوستى 

خاله خرسه! اما امروز... دوست وقت غم، رفیق وقت شادى، رفیق پایه 

براى بیرون رفتن، دوست پسر/ دختر و از همه مهم‌تر و پررنگ‌تر، دوست 

اجتماعى؛ از همه بیشتر با همین شخص سخن مى‌گوید، مشورت مى‌گیرد، 

سخن‌ها مى‌گوید از زندگى و آینده‌اش و پایه‌هاى تصمیمات مهم زندگى‌اش 

را بنا مى‌نهد. یک سوال: حس درونى‌ات به دوست اجتماعى‌ات چیست؟ 

دوستش دارى؟ خب خیانت کردى به همجنس خودت، به دختر یا پسرى 

که او را دوست دارد و همین‌طور به عشق پسر یا دخترى که تو را دوست دارد. 

اگر دوستش ندارى، پس این همه حرف از هر درى...؟! از جزئیات احساساتت 

برایش مى‌گویى و به هر چه گفت عمل مى‌کنى؟ اگر نه! چرا این دختر و پسر 

غریبه براى تو کسى فراتر از خواهر و برادر خودت شده؟ خودش را به کم فروخت، 

خود را به لذت و تحسین نگاه دیگران فروخت.«

لطفا ته صف سلف  

شـماره جدید نشـریه دانشـجویی »بیان«؛ نشـریه مسـتقل دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز در مطلبی با عنوان »لطفا ته صف« پیرامون مسـائل صنفی دانشـجویان 

ایـن دانشـگاه نوشـته اسـت: »حتمـا می‌دانیـد آنچـه بـه یک دانشـگاه معنا 

می‌دهـد و اساسـا آن را از بقیـه محیط‌هـای آموزشـی متمایـز می‌سـازد، 

حضور قشر فرهیخته‌ای به نام »دانشجو« در آن است و این دانشجویان 

هسـتند کـه بـا بودن‌شـان، بـه بـودن اسـاتید هیات‌علمـی و کارکنـان 

دانشـگاه معنا می‌بخشـند. اگر دانشـجویی در کار نباشـد، دانشـگاهی 

در کار نخواهـد بـود کـه برفـرض اسـتادی هم بـرود و در آنجا درس بدهد، 

حـال آن کـه برعکـس آن دور از ذهـن نیسـت! اینهـا را نگفتـم کـه خـدای 

ناکـرده جایـگاه متعالـی اسـتاد و معلـم را خدشـه‌دار کنـم، بلکـه مقصـودم 

این اسـت که دانشـجویان را بیشـتر با جایگاه خود آشـنا کنم تا بدانند که 

فـرق زیـادی بین دانشـجو و دانش‌آموز دبیرسـتانی هسـت. اینهـا را گفتم تا 

دانشـجو بدانـد دوران شـیرین دبیرسـتان در همـان دوران مانـده و او اکنـون 

مجبـور اسـت بـا حضـور در دانشـگاه، بودن در یک محیـط اجتماعی واقعی‌تر 

و نزدیک‌تـر بـه حقیقـت جامعـه را تمریـن کنـد. واقعیت این اسـت که برای یک 

اسـتاد یـا یـک دانشـجوی تـرم بالایـی هیـچ فرقی نـدارد که طرف حسـابش یک 

دانشـجوی تـرم اولـی اسـت کـه به‌تازگـی از بنـد نظام آموزشـی فاجعـه و مخروبه 

دوران دانش‌آمـوزی آزاد شـده، دانشـجو بایـد در هـر ترمـی کـه هسـت، بدانـد که 

اگر تاکنون کودک خردسـالی در آغوش والدین بوده، حال دارد بزرگ‌تر می‌شـود 

و خـودش بایـد بـزرگ بـودن را تمریـن کنـد البتـه این گفته‌هـا زیاد به دانشـجو‌های 

جدیدالـورود برنخـورد، چـون تعـداد کثیـری از دانشـجوهای تـرم بالایـی هـم خـود را 

ملـزم بـه رعایـت اصـول اولیه آدم بـزرگ بودن نمی‌دانند و علی‌رغم رشـد ظاهری تحت 

تاثیـر هورمون‌هـا، هنـوز فکـر و ذهن‌شـان کـودک مانده اسـت. «

پیچ‌گوشتی به دست

شــماره چهــارم نشــریه دانشــجویی »رویــش«؛ نشــریه انجمــن اســامی دانشــجویان پیــرو خــط امــام دانشــگاه یــزد در مطلبــی بــا عنــوان »بی‌ســوادی علمــی« پیرامــون 

مســائل تحصیــل در دانشــگاه نوشــته اســت: »پیچ‌گوشــتی را ســر جعبــه تقســیم می‌گــذارد و پیچ‌هــا را یکی‌یکــی بــاز می‌کنــد، کنتــرل تلویزیــون خــراب شــده و پــدر 

قصــد تعمیــرش را دارد، همین‌طــور کــه پیچ‌هــا را یکی‌یکــی داخــل کاســه دم دســتش می‌انــدازد، بی‌آنکــه بــه پســر نــگاه کنــد، می‌گویــد: »یعنــی یه‌دونــه کنتــرل 

هــم نمی‌تونــی درســت کنــی؟« پســر بی‌حوصلــه جــواب می‌دهــد کــه در تخصصــش نیســت. پــدر بــر آشــفته می‌شــود کــه مگــر کنتــرل درســت 

کــردن هــم تخصــص می‌خواهــد؟ و از پســر تازه‌مهندس‌شــده‌اش 

می‌شــنود کــه در شــأن شــاگرد اول دانشــکده فنــی نیســت کــه پیــچ 

ــت  ــن حکای ــد. ای ــار باش ــه آچ ــت ب ــروف دس ــول مع ــه ق ــد و ب بپیچان

خیلــی از فارغ‌التحصیــان امــروزی اســت. جوانانــی کــه بــا ســودای 

مــدرک پــا بــه دانشــگاه‌ها گذاشــته‌اند و نتیجــه‌اش شــده آمــار بــالای 

ــانس،  ــد فوق‌لیس ــود، بع ــانس ب ــل لیس ــکار. اوای ــان بی فارغ‌التحصی

ــان اوج  ــه‌روز همزم ــی روزب ــیر مدرک‌گرای ــر. س ــه دکت ــید ب ــم رس ــر ه آخ

می‌گرفــت و همزمــان بــا ایــن اوج‌گیــری از ارزش مدرک‌هــای تحصیلــی 

کاســته می‌شــد و امــروزه کار بــه جایــی رســیده اســت کــه دیگــر نــه 

لیسانســه‌ها ارج و قــرب ســابق را دارنــد و نــه حتــی بــه کمتــر از آن راضــی 

ــه  ــه در جامع ــی ک ــن مدرک‌گرای ــات ای ــن تبع ــی از بزرگ‌تری ــوند. یک می‌ش

نمــود عینــی هــم پیــدا کــرده ایــن اســت کــه دیگــر کســی حاضــر نمی‌شــود 

ــأن  ــا ش ــی ب ــا حت ــی ی ــالا کار خدمات ــی ب ــدرک تحصیل ــتن م ــود داش ــا وج ب

ــأن  ــه ش ــتند ک ــزی هس ــان می ــه خواه ــد، هم ــام ده ــط انج ــت متوس و منزل

مــدرک تحصیلی‌شــان حفــظ شــود. اکنــون شــرایط بــا چنــد ســال پیــش فــرق 

ــانس و  ــون لیس ــد. اکن ــوب می‌ش ــواد محس ــم بی‌س ــی دیپل ــت، زمان ــرده اس ک

فوق‌لیســانس هــم ارزش ســابق را ندارنــد. اگــر از دانشــجویان کارشناســی ســوال 

شــود تقریبــا اکثــر آنــان می‌گوینــد بدون‌شــک ادامــه تحصیل تــا کارشناسی‌ارشــد 

خواهــم داد و اگــر از آنــان ســوال شــود کــه هدف‌شــان از ادامــه تحصیــل چیســت؟ 

لبخنــد می‌زننــد و بی‌تفــاوت می‌گوینــد کــه خــب مثــا اگــه نخونــم چــی کار کنــم؟ 

البتــه ایــن موضــوع بــرای دانشــجویان پســر کمــی متفــاوت اســت، ‌انگیــزه نرفتــن بــه 

ــه ادامــه تحصیــل می‌کنــد.«  ــان را وادار ب ســربازی بیــش از پیــش آن

آرزوهای بزرگ

شـماره جدید نشـریه دانشـجویی »مسـتقل«؛ نشـریه علمی- فرهنگی- اجتماعی دانشـجویی دانشـکده‌ زبان‌های خارجی دانشـگاه اصفهان در مطلبی با 

عنـوان »آرزوهـای بـزرگ« به موضوع سـیلابس جدید رشـته مترجمی نوشـته اسـت: »سـیلابس جدید رشـته مترجمی یـا از این به بعـد تربیت‌مترجـم را در 

دوره کارشناسـی بایـد دورخیـز رشـته‌‌های نوپا بـرای به رسـمیت شناخته‌شـدن در دپارتمان‌های زبـان و ادبیات دانشـگا‌ه‌های کشـور قلمداد کـرد. اگرچه 

هنـوز تـا شـرایط ایده‌آلـی طبق نظـر  متخصصانـی که بـه تدریـس دروس مربوطـه اقـدام می‌کنند زیـاد فاصلـه داریم امـا طراحـی سیلابسـی تخصصی را 

می‌تـوان نخسـتین قدم برای نیـل به این هـدف در نظر گرفت. آشـنایی جزئی با این سـیلابس می‌توانـد یک تصویر کلی از آنچه دانشـجویان کارشناسـی 

در دوره چهار سـاله خواهند آموخت، به دسـت بدهد. باور کردن این 

نکتـه که مطالعـات ترجمه یکـی از معدود رشـته‌هایی بـود که منابع 

کنکور ارشـد آن در دوره کارشناسـی تدریس نمی‌شد، اندکی دشوار 

اسـت. بـه بیـان دیگـر، حیاتی‌ترین سـوادی که یـک دانشـجو برای 

قبولـی در آزمون ارشـد نیازمند آن اسـت، یعنی سـواد نظری ترجمه، 

تـا جایی که مـا دیده‌ایـم، در دپارتمان‌هـای زبان و ادبیات انگلیسـی 

به دانشـجویان ترجمه تدریس نمی‌شـد. نظر به ماهیت بین‌رشـته‌ای 

تئوری ترجمه، تسـلط فردی دانشـجویان بـر این حوزه نیز در بسـیاری 

از مـوارد، زمـان زیـادی به خـود اختصاص مـی‌داد و البته بدیهی اسـت 

در شـرایط نبود راهنما بـرای خواندن متـون مربوط به این حـوزه و آزمون 

و خطـا با منابـع و مقـالات اندکـی می‌توانـد چالش‌برانگیز باشـد. افزوده 

شـدن ایـن درس به سـیلابس جدیـد را بایـد به فال نیـک گرفـت، هر چند 

نبـود اسـاتید مسـلط بر پیچ‌وخـم نظریه‌هـای ترجمه کـه مختص یـک یا دو 

دانشـگاه هم نیسـت، و به‌طورکلی همگان بـه آن اذعان دارند، ممکن اسـت 

باعـث نگرانی‌هایی از نحوه تدریس و اجرای این درس شـود. حتما خبر دارید 

که بخش اعظم دروس مطالعات ترجمه در دپارتمان‌ها برعهده اسـاتید گرامی 

رشـته‌های دیگر چـون آموزش زبـان و ادبیـات و زبان‌شناسـی اسـت. از آنجایی 

که هیچ‌کـدام از ایـن گروه‌هـا به‌طـور تخصصـی و دغدغه‌منـد وارد درگیری‌های 

انتقادی با مطالعات ترجمه نشـده‌اند، بعید اسـت دانشـجوی ترجمه از حضور در 

کلاس آنـان چندان بهـر‌ه‌ای ببرد.«

بحران اقتصاد و نقش دانشجویان
شماره جدید نشریه دانشجویی »حلاج«؛ نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در مطلبی طنز با عنوان »نگاهی به وضعیت 

ارز در کشور و وظیفه‌ دانشجویان در برابر آن« پیرامون مسائل اقتصادی نوشته است: »اگر بخواهیم تحریم‌ها و واکنش‌های رئیس‌جمهور آمریکا را دلیل آن بدانیم، تاریخ 

بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران هنوز فرا نرسیده و نمی‌توان دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها را سیاست‌های آمریکا دانست. پاسخ این سوال‌ها مبهم است. حتی 

تحلیلگران اقتصادی هم از تفسیر این وضعیت اقتصادی درمانده‌اند و هیچ دلیلی را نمی‌توانند به‌طور قطعی بیان کنند. گاه به این جمله می‌رسیم که اوضاع از کنترل 

خارج شده اما آیا واقعیت چنین است؟ خبرهایی غیررسمی از سوی دولت به 

گوش می‌رسد. خبرهایی که نشان از ذخیره غنی ارزی دولت است؛ گفته 

می‌شود به کالاهای ضروری تخصیص داده شده است و دولت از هرگونه 

ارائه مستقیم آن به بازار خودداری می‌کند، حال وظیفه دانشجویان در 

میان این التهابات چیست؟ مطمئنا از تاثیر فضای مجازی بر دانشجویان 

نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. به علاوه، تجربه‌های تلخ دوره‌های گذشته مردم را 

وا می‌دارد تا نسبت به این اتفاقات کمی بیشتر از حالت معمول واکنش نشان 

دهند. درواقع، التهاب و تشویش در بین مردم و به‌خصوص میان جوانان و 

دانشجویان دوچندان است. از این همه افزایش قیمت نمی‌توان چشم‌ پوشید 

و گفت تمام این تشویش‌ها کاذب است و باید آرامش داشت؛ اما می‌توان ادعا 

کرد وضعیت اقتصادی با وجود تمام التهابات خود، به شکلی نیست که در 

فضای مجازی توصیف می‌شود. وظیفه دانشجویان دغدغه‌مند در این وضعیت را 

می‌توان در دو جنبه تقسیم‌بندی کرد: ادامه روند مطالبه‌گری و درخواست شفافیت 

بیشتر. درواقع اگر خود را دانشجوی دغدغه‌مندی می‌دانیم و سعی داریم در کنار 

درس خواندن، نسبت به اتفاقات اطراف بی‌تفاوت نباشیم، باید این دو فعالیت را 

وظیفه حداقلی خود بدانیم. مطالبه‌گر باشیم و از دولتی که با برگه‌های رای خود 

انتخاب کرده‌ایم، انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم. کورکورانه حرف‌هایی مجازی را 

که مدام از »تمام شدن ماجرا« سخن می‌گویند، تکرار نکنیم. شفافیت‌طلبی اما مهم‌تر 

از مطالبه‌گری است. بی‌اعتمادی نسبت به دولت روزبه‌روز درحال افزایش است. تنها 

راه بازگشت اعتماد از دست‌رفته، شفاف‌ترکردن وضعیت اقتصادی از سوی دولت است. 

درواقع باید وظیفه خود بدانیم که هر روز به شفافیت بیشتر سیاست‌های دولت اصرار ورزیم.«

وجود یک دانشگاه تروریستی در تهران!

شـــماره جدید نشـــریه دانشـــجویی »تســـنیم«؛ نشریه انجمن اســـامی دانشجویان دانشـــگاه شـــاهد در مطلبی با عنوان »دانشـــگاه تروریستی شـــاهد« به سوژه جالبی 

در رابطـــه بـــا موضـــوع FATF پرداخته و نوشـــته اســـت: »بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران و تمامی زیرمجموعه‌های آن توســـط گـــروه ویژه FATF به‌عنوان حامی رســـمی 

تروریســـم بین‌المللـــی معرفی شـــده اســـت و دانشـــگاه شـــاهد هم به‌عنـــوان یکـــی از زیرمجموعه‌های بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران در زمـــره حامیان تروریســـم قرار 

گرفتـــه اســـت. خیلـــی دیـــر اما پس از متوجه شـــدن این مســـاله به مشـــورت با کارشناســـان حقـــوق بین‌الملل به گفت‌وگـــو پرداختیم و پـــس از تحقیقاتـــی چند روزه 

کاشـــف به عمل آمد که علاوه‌بر دانشـــگاه شـــاهد، دانشـــگاه علوم پزشکی 

بقیه‌الله، دانشـــگاه صنعتی مالک اشـــتر و دانشـــگاه امام حســـین)ع( هم 

بـــا این بحـــران روبه‌رو شـــده‌اند. به این دلیـــل که چند ســـوال فوق‌العاده 

مهـــم به وجـــود آمده اســـت. آیا از ایـــن به بعـــد رزومه دانشـــجویانی که 

یکـــی از مقاطـــع تحصیلی‌شـــان را در دانشـــگاه حامی تروریســـم شـــاهد 

بوده‌انـــد در دانشـــگاه‌های خارجی مورد تاییـــد خواهد بود؟ آیـــا از این به 

بعد دانشـــجویان دانشـــگاه ما امـــکان ادامه تحصیل در کشـــورهای اروپایی 

را کـــه همـــه آنهـــا عضو FATF هســـتند، خواهند داشـــت؟ آیا از ایـــن به بعد 

دانشـــجویان فعلـــی یا ســـابق دانشـــگاه ما امـــکان حضـــور در کنفرانس‌ها 

و رویداد‌هـــای علمـــی بین‌المللـــی را پیـــدا می‌کننـــد؟ آیـــا از ایـــن بـــه بعد 

فارغ‌التحصیلان دانشـــگاه ما این امکان را خواهند داشـــت که در شـــرکت‌های 

بین‌المللـــی فعالیـــت کننـــد؟ حالا جالب اینجاســـت کـــه با پیوســـتن ایران به 

گـــروه ویژه FATF که اکثر کشـــور‌های قاره اروپا و آمریکا عضو آن هســـتند، 300 

 FATF به ایران اختصاص داشـــت به متون رســـمی SDN صفحه‌ای که در لیســـت

اضافه خواهد شـــد. این درحالی اســـت که تا قبل از این، بســـیاری از دانشـــجویان 

دانشـــگاه ما بدون هیچ‌مشـــکل خاصی توانســـته بودند در دانشـــگاه‌های کشور‌های 

عضـــو FATF ادامـــه تحصیـــل بدهند. امروز لوایـــح چهارگانـــه FATF به‌صورت کامل 

به تصویب مجلس رســـیده‌اند. شـــورای نگهبان اما ســـه مورد از آنهـــا را خلاف قانون 

اساســـی دانســـته و در مورد CFT که آخرین مورد اســـت هم هنوز نظر نداده اســـت. 

البتـــه به نظر می‌رســـد که اشـــکالات شـــورای نگهبان در مـــورد CFT خیلی بیشـــتر از 

ســـایر موارد باشد.« 

دانشجو و دهه 90 جامعه ایران

شماره چهارم نشریه دانشجویی »سپیده‌دم«؛ انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه شهید بهشتی در مطلبی با عنوان »میزگرد با 

حضور ادوار انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه« مصاحبه‌ای را با تعدادی از فعالان سابق این تشکل دانشجویی که جهت‌گیری سیاسی 

با اصلاح‌طلبان دارند، ترتیب داده، این دانشجویان در بخشی از 

این گفت‌وگو در پاسخ به سوال »به نظر شما شرایط مختلفی 

بر  تاثیری  ایران وجود داشته چه  ۹۰ در جامعه  که در دهه 

فعالیت دانشجویان در دانشگاه گذاشته است؟« نوشته است: 

»باید بگویم دانشجو را نمی‌توان و نباید از جامعه جدا بدانیم 

مختلف  دهه‌های  وقتی  نیز  دانشجویی  جنبش  در  کمااینکه 

و نقل‌قول‌های  را بررسی می‌کنیم شاهد هستیم که خاطرات 

فعالان هر عصر مختلف، آینه تمام‌نمای جامعه در آن برهه و تجربه 

زیسته آنها در آن چارچوب است. برای زمانی که از دهه ۶۰ گفته 

با کارکرد  می‌شود مشاهده می‌کنیم که کارکرد انجمن اسلامی 

آن در دهه‌های بعد کاملا متفاوت است، پس عصر فعالیت‌ها نیز 

چنین بوده و از بطن وقایع اجتماعی بیرون آمده است. روزهایی 

که ما وارد دانشگاه شدیم، اکثر دانشجوها دغدغه سیاسی داشتند. 

 ۸۴ ریشه آن هم در سرکار آمدن دولتی بود که عملکردش از سال 

با حداقل خواسته‌های مردم فاصله داشت. این مطالبات اجتماعی 

به کف دانشگاه هم منتقل شد و دانشگاه و دانشجوها نیز فعال‌تر از 

گذشته شدند. ما شاهدیم که عینا وقایع اجتماعی در دانشگاه نیز رخ 

۹۲ زمانی که دوباره امید کمی به جامعه بازگشت،  می‌دهند. در سال 

ع به بازیابی خود می‌کند؛ پس به‌طور  جنبش دانشجویی نیز دوباره شرو

کلی می‌توانم بگویم در همه اعصار جامعه و دانشگاه از هم تاثیر پذیرفته‌اند 

و با هم تعامل داشته‌اند.«

مدرک برای چه؟    

شماره جدید نشریه دانشجویی »آرمانشهر«؛ نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم‌وصنعت در مطلبی با عنوان »آزادی نامرئی« پیرامون 

ع می‌شود. البته به ترم‌اولی‌ها درس‌ها تحمیل می‌شوند ولی بقیه دانشجویان در  مسائل صنفی دانشجویی نوشته است: »هر ترم با انتخاب‌واحد شرو

این ماراتنِ انتخاب‌واحد تلاش می‌کنند درس‌هایشان را مرتب و پشت‌سر هم بچینند تا زودتر از دست دانشگاه خلاص شوند و سعی می‌کنند تعداد 

روزهایی را که به دانشگاه می‌آیند، کمتر کنند و بین دو کلاس‌شان، زمان خالی نباشد. همان روزهای اول دانشگاه لیست صد و خرده‌ای واحد درسی 

به دست‌مان می‌دهند و می‌گویند باید این واحدها را پاس کنی! کل دانشگاه  تقلا می‌کنیم برای پاس کردن این 

صدوخرده‌ای واحد، تا در انتها مدرکی بگیریم. حالا این مدرکی 

که چند سال هم باید برای گرفتنش تلاش کنیم به چه کاری 

می‌آید؟ پاسخ مشخص است: با این مدرک می‌توانید سر کار 

بروید و درآمد کسب کنید. به یُمن دولت اعتدالی و تداوم 

از جنگ  بعد  رانتی و دست راستی دولت‌های  سیاست‌های 

از  بیشتر  تحصیلکرده‌ها  بیکاری  آمار  بگویم  شما  به  می‌توانم 

تحصیل نکرده‌هاست. و حتی اگر صاحب شغلی شوید دیگر بر 

همگان مشخص شده حقوق شما به‌شدت استثمارگرایانه است. 

حداقل حقوق ساعتی در ایران نسبت به استرالیا تقریبا 1 به 32، 

نسبت به فرانسه تقریبا 1 به 28 و نسبت به ایالات متحده 1 به 21، 

نسبت به یونان تقریبا 1 به 15 و نسبت به مکزیک تقریبا 1 به 3/5 

است. حالا برای مشروعیت بخشیدن به این سازوکار اقتصادی فاسد 

و رانتی که هر روز با سلب مالکیت از فرودستان به وسیله تورم و کاهش 

قیمت کار همراه است، شغل‌هایی ایجاد می‌شود که به ما تلقین کند 

این سیستم براساس توانمندی و مهارت افراد شغل به آنها اختصاص 

می‌دهد! در اینجا کار جدیدی تولید شده است که به ما تلقین کنند تو 

می‌توانی سر کار بروی، می‌توانی موفق شوی. روان‌شناسان موفقیت، هر 

روز برایمان لالایی می‌خوانند تا باور کنیم کسانی که نتوانسته‌اند صاحب 

شغل شوند یا ناتوان‌های عقلی و جسمی بوده‌اند یا کمتر لالایی گوش داده 

بودند. پس با لالایی گوش دادن به اندازه کافی به صورت صددرصد تضمینی 

شما می‌توانید موفق شوید.« 

دانشگاه چگونه شکل گرفت؟

شــماره چهــارم نشــریه دانشــجویی »میــدان انقــاب«؛ نشــریه بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی شــریف در مطلبــی بــا عنــوان »علــم، دانشــگاه و تمــدن« پیرامــون 

مســاله علــم و هویــت دینــی نوشــته اســت: »انقــاب 57، پایــان یکــی از مراحــل تکامــل مــا و آغــاز مرحلــه دیگــری از چالش‌هــای مــا بــود. مــا متوجــه شــدیم کــه بــرای 

اقامــه حــق، راهــی بــه جــز اســتقرار ســاختاری مبتنی‌بــر اســام نیســت و نیــز ایــن را یافتیــم کــه قــدم نخســت بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر، نظام‌ســازی بــر اســاس 

داشــته‌های موجــود بــرای مواجــه شــدن بــا چالش‌هاســت. در مواجهــه بــا مســائل و موضوعــات اســت کــه بــه صــورت تدریجــی تکامــل عقلانیــت رخ می‌دهــد و فهــم 

مــا از دیــن کامل‌تــر می‌شــود. یکــی از مهم‌تریــن مســائلی کــه شــروع درگیــری مــا بــا آن، بــه بیــش از یــک قــرن پیــش مربــوط اســت، مواجهــه مــا بــا دنیــای مــدرن 

اســت. مــا در زمانــه مــدرن زندگــی می‌کنیــم ولــی خــود را متعلــق بــه آن نمی‌دانیــم. مدرنیتــه و گســتره تمدنــی آن بــا نسبت‌ســازی‌های خــود در چنــد قــرن اخیــر، 

ــاص  ــم« خ ــازمان عل ــک »س ــاص و ی ــگ« خ ــک »فرهن ــت ی درحقیق

ــام  ــه نظ ــت ک ــن اس ــال‌ها ای ــا س ــش م ــت. پرس ــرده اس ــاد ک ایج

»علــم مــدرن« چگونــه طــی چنــد قــرن اخیــر شــکل گرفــت و چــه 

نســبتی بــا علــم در هویــت اســامی دارد؟ علــم مــدرن چــه نقشــی 

ــان  ــز از زم ــا نی ــگاه م ــت؟ دانش ــته اس ــرب داش ــازی غ در تمدن‌س

ــگاه‌های  ــت دانش ــان هوی ــران، هم ــن آن در ای ــکل نوی ــش ش پیدای

ــت  ــت هوی ــاله اهمی ــه مس ــدا متوج ــان ابت ــا هم ــت. م ــی را داش غرب

علــم و هویــت دانشــگاه شــدیم و انقــاب فرهنگــی دو، ســه ســاله نیــز 

واکنشــی بــه آن بــود. ولــی اتفاقــی کــه بــه زعــم همــه افتــاد ایــن بــود 

ــته  ــا پوس ــگاه صرف ــداد و دانش ــی‌ای رخ ن ــاب فرهنگ ــع انق ــه در واق ک

ــا  ــه م ــه ب ــرد. آن تجرب ــوض ک ــون ع ــد قان ــب چن ــا تصوی ــود را ب ــی خ روی

آموخــت کــه دســتیابی بــه یــک نظــام علــم بــا هویــت اســامی یــک امــر 

دفعــی و یکبــاره نیســت که بــا چســباندن چند گــزاره به علــم بتوانیــم آن را 

تصحیــح کنیــم و متوجــه شــدیم کــه »مســاله علــم« و حجیــت داشــتن نظام 

علــم چقــدر مســاله پیچیــده‌ای اســت. پرســش از دانشــگاه نیــز همــواره در 

ایــن 40 ســال زنــده و مطــرح بــوده اســت. دانشــگاه‌های امــروزی در تمــدن 

ــه  ــرب چ ــگ غ ــترش فرهن ــا در گس ــش آنه ــد و نق ــل یافتن ــه تکام ــرب چگون غ

بــوده اســت؟ دانشــگاه چگونــه در ایــران شــکل گرفــت و آیــا ممکــن اســت کــه 

بــه دانشــگاهی در تــراز انقــاب و بــر اســاس هویــت اســامی دســت یابیــم؟ ایــن 

پرســش‌ها مســائلی هســتند کــه واحد اندیشــه بســیج دانشــجویی طریقــت، قصد 

دارد در تــرم جــاری آنهــا را مــورد کاوش و بررســی قرار دهــد. اگر این ســوالات ذهن 

شــما را نیــز بــه خــود مشــغول کــرده اســت، همــراه مــا باشــید.« 

هفته پایانی مهرماه نیز از راه رسید، به همین سرعت یک ماه از 
آغاز سال تحصیلی گذشت و دانشجویان بیشتر در فضای عمومی 
دانشگاه‌ها قرار گرفتند. در این بین برخی نشریات دانشجویی که از 
همان ابتدای ترم به دنبال جذب مخاطب با محتوای نشریات خود 
بودند و با این ادبیات سوژه‌های خود را به تحریر درآوردند، این روزها 
برخی  مشکلات صنفی همچون قوانین جاری سلف را از چشم همین دانشجویان ترم اولی می‌بینند، در این شماره 
نیز محتوای برتر 10 نشریه دانشجویی از نگاه نگارنده مورد بررسی قرار گرفته است. در طول هفته فعالان نشریات 
دانشجویی با ارسال فایل نشریات خود به آدرس mhayati@ می‌توانند در پایان هفته مطالب برتر خود را در این 

صفحه بخوانند. 

گزیده‌خوانی از نشریات دانشجویی طیف‌های مختلف
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